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 گل نوشته های تخت  جمشــید نخستین بار در چه زمانی و از ســوی چه باستان شناسانی از   .
کاوش های باستان شناسی به دست آمدند؟

درمورد اینکه گل نوشــته های تخت جمشــید در چه زمانی و در واقــع از چه کاوش های 
باستان شناسی به دست آمدند، باید اول این نکته را در نظر بگیریم که از تخت جمشید دو بایگانی 
حاوی اسناد اداری به دست آمده که یکی از آنها به بایگانی باروی تخت جمشید معروف است 
که در قسمت شمال شرقی باروی محوطه به دست آمد و دیگری با عنوان بایگانی خزانه تخت 
جمشــید شناخته می شود که از اتاق شــماره ۳۲ خزانه در ضلع جنوب شرقی به دست آمده 
اســت. درمورد تاریخچه کشــف هر کدام از این بایگانی ها توضیح می دهم؛ اما در کنار این دو 
بایگانی که اسنادشان به خط میخی و آرامی نوشته شده، مجموعه ای از اثر مهرها هم که البته 
دیگر فاقد کتیبه بودند، از قسمت دیوار بارویی در بخش شرقی تخت جمشید از سوی مرحوم 
تجویدی کشف شد و همین طور مجموعه ای از هاون ها و دسته هاون هایی که روی آنها به خط 
آرامی با مرکب نوشــته شده است و شــاید بتوانیم آنها را نیز به نوعی اسناد اداری بنامیم، در 
کاوش های اریک اشمیت در فاصله سال های۱۹۳۴- ۱۹۳۸ میلادی از خزانه تخت جمشید به 
دست آمد که متن آنها درمورد پرداخت های جیره هایی برای انجام مراسم هئومه یا هوم است 

(هئومه گیاهی بوده که ساییدن و گرفتن عصاره آن نزد هندیان و ایرانیان عملی آیینی بود).
مهم ترین و شــاید معروف ترین بایگانی تخت جمشید، بایگانی بارو است که در این سال ها 
به دلیل مشــکلات حقوقی مربوط به رأی دادگاه آمریکا مبنی بر فروش گل نوشته های آن نزد 
پژوهشگران و علاقه مندان شناخته شده تر است. این بایگانی که بخش عمده آن هم اکنون برای 
مطالعه در مؤسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو در آمریکا نگهداری می شود، اگر خیلی دقیق 
بخواهیم بگوییم در روز چهارم ماه مارس ســال ۱۹۳۳ میلادی (۱۴ اســفند ۱۳۱۲ خورشیدی) 
و آن هم به شــکل کاملا اتفاقی کشف شد. ارنســت هرتسفلد از سال ۱۹۳۱ میلادی به صورت 
رسمی با حمایت مالی مؤسسه شرق شناسی شیکاگو کاوش تخت جمشید را آغاز کرد. با توجه 
به حجم بالای خاک برداری محوطه، زمانی که کارگران در قسمت شرقی تخت جمشید یعنی 
قســمت بارویی آن و جایی که دامنه کوه رحمت اســت، در حال تســطیح و ریل گذاری برای 
جابه جایی گاری های خاک بودند، سقف دو اتاق کوچک فرو ریخت و یکباره مجموعه زیادی از 
گل نوشته ها آشکار شد. ارنست هرتسفلد در همان روز تلگرافی برای جیمز هنری بریستد، رئیس 
وقت مؤسسه شرق شناسی شیکاگو، فرستاد و با هیجان به او گزارش داد که صدها، شاید هزارها 
متن تجاری عیلامی از صفه به دســت آمد. تقریبا براســاس آن چیزی که در دفترچه خاطرات 
هرتســفلد و فردریک کرفتر معاون او، که ساختمان کنونی موزه تخت جمشید را ساخته، گفته 
شــده، حدود پنج ماه طول کشیده تا اینها توانستند این گل نوشته ها را به آرامی کاوش کنند که 
به آنها آســیبی نرسد. سپس در همان سال آنها را با قرار دادن در پارافین و صندوق های چوبی 
بسته بندی کرده و برای مطالعه به شیکاگو فرستادند. اشاره کنم که دلیل استفاده از پارافین این 
بود که پارافین اطراف گل نوشــته ها را می گرفت و هم خود برای آنها آسیب تخریبی نداشت و 
هم مانع آسیب یا ضربه به آنها بود. پروفسور هلوک از سال ۱۹۳۷ خوانش این مجموعه را آغاز 
و تا ســال ۱۹۸۰ میلادی که از دنیا رفتند، توانستند حدود ۴۷۰۰ تا ۴۸۰۰ متن را بخوانند. همین 
مسئله نشان می دهد که کار مطالعه روی این متن ها چقدر زمان بر است و باید عمری را در این 
راه صرف کرد. بعدها مجموعه ای در حدود ۲۱۰۰ گل نوشــته از بایگانی باروی تخت جمشــید 
توسط پروفســور هلوک در سال ۱۹۶۹ میلادی منتشر شــد؛ اما متأسفانه فرصت انتشار حدود 
۲۷۰۰ متن دیگر را نیافتند و بخشی از آنها را آقای دکتر ارفعی در دایره المعارف بزرگ اسلامی 
منتشــر کردند و دانشگاه شیکاگو هم در حال بازبینی و ویرایش و البته خوانش گل نوشته های 

دیگر است تا ادامه مجموعه را منتشر کنند.

اما بایگانی دیگری که بایگانی خزانه تخت جمشــید اســت، همان طورکــه از نامش هم 
مشخص اســت، از قســمت خزانه از اتاق شماره ۳۲، در ضلع جنوب شــرقی در سال ۱۹۳۷ 
میلادی در کاوش اریک اشــمیت به دست آمده اســت. این گل نوشته ها برخلاف بایگانی بارو 
در فضای اتاق پراکنده شــده بودند که نظر بر این اســت که در واقع در طبقه بالا قرار داشــتند 
و بــا فروریختــن طبقه بالایی و ســقف این گل نوشــته ها روی زمیــن پراکنده شــده اند. نکته 
تأمل برانگیز درمورد گل نوشــته های بایگانی خرانه این است که آنها پخته شده اند؛ در حالی که 
معمولا گل نوشــته های اداری به دلیل اینکه مانند نامه های اداری اسنادی روزمره بودند، پخته 
نمی شــدند؛ زیرا بعد از چند ســال آنها را در جایی دفن می کردند. در واقع به نظر می رسد که 
گل نوشــته های بایگانی خزانه نه توســط کارکنان سیســتم اداری بلکه در آتش سوزی تخت 
جمشید در زمان حمله اسکندر مقدونی پخته شده اند. این بایگانی در موزه ملی ایران نگهداری 
می شود و گل نوشــته های آن هم توسط پروفسور کامرون خوانده شد و در کتابی به همین نام 

منتشر شده است.
به بحث دفن گل نوشــته ها اشــاره کردم بد نیســت این نکته را هم اضافه کنم که بایگانی 
باروی تخت جمشــید را اصطلاحا یک بایگانی مرده می نامند؛ یعنی اســناد این بایگانی بعد از 
اینکه دچار مرور زمان شدند آنها را با توجه به اینکه سند اداری بودند در جایی دفن می کردند 
بنابراین ما می بینیم که آنها را در دو اتاق کوچک دفن کرده بودند. این شــیوه برای بایگانی های 
باستانی رایج بود مثلا بایگانی خانواده اگیبی که بازرگانان بابلی در دوره هخامنشی بودند در زیر 

کف منزلشان به دست آمده است.
آن اثــر مهرهایی که گفتیم در کاوش باستان شناســان ایرانــی در دوره مرحوم تجویدی به 
دســت آمده اند نیز در موزه ملی نگهداری می شوند. همچنین هاون ها و دسته هاون هایی هم 
که اشــاره کردم که متن آرامی دارند و از جنس ســنگ هایی مانند یشــم هستند نیز در کاوش 
اریک اشــمیت در خزانه تخت جمشید به دست آمده اند که متن آنها را پروفسور بومن خوانده 
و در کتابی با عنوان متون مذهبی آرامی از تخت جمشید توسط مؤسسه شرق شناسی شیکاگو 

منتشر شده است.
 شمار و تعداد گل نوشته هایی که از تخت جمشید به دست آمده، مشخص است؟  .

در پاســخ به این سؤال، باز هم باید بایگانی به بایگانی به مسئله نگاه کنیم. بایگانی باروی 
تخت جمشــید خب در ابتدا تخمین های مختلفی زده می شــد، ۳۰ هزار قطعه چون در منابع 
مختلف نوشته شــده، یا حالا مثلا بعد در بررسی ها بعدی این تعدادها تغییر کرد اما الان آمار 
بهتــری داریم و تقریبا می توانیم بگوییم ۱۰ تا ۱۲ هزار گل نوشــته یا لــوح گلی به خط میخی 
عیلامی هخامنشــی در بایگانی بارو به شکل تقریبا کامل وجود دارد که از این تعداد هم تقریبا 
حدود شــش هزار تا خوانده شده و البته اشــاره کردم که در مؤسسه شرق شناسی شیکاگو در 
پروژه بایگانی باروی تخت جمشید در حال خوانش متن های دیگر هستند که بالطبع این تعداد 
افزایش پیدا می کند. در کنار اینها در بایگانی بارو حدود ۹۰۰ تا هزار و ۱۰۰ گل نوشــته هست که 
روی آنها به خط آرامی نوشته شده و در کنار اینها مجموعه ای در حدود پنج تا هفت هزار هم 
در واقع الواحی هستند که متن ندارند و فقط روی آنها اثر مهر وجود دارد که نظر بر این است 
که این الواح در واقع با یک با طناب به دور اسنادی که روی پوست نوشته شده بود، بسته شده 
بودند. در واقع ما مطمئن هستیم که بخشی از اسناد اداری به خط آرامی و با مرکب روی پوست 
(پارشــمن) نوشته شده بود که به دلیل اینکه پوســت از مواد آلی است از بین رفته اند و البته 
متن های عیلامی نشــان می دهند که مقدار زیادی پوســت گاو مکررا به بخش اداری در تخت 
جمشید تحویل داده می شد که مطمئنا این پوست ها برای نوشتن بود. البته بد نیست اشاره کنم 
که نمونه ای از یک پوســت نوشته از بایگانی اداری بلخ از افغانستان به دست آمده که دور آن 
با طناب بسته شده و روی آن یک لوح گلی با اثر مهر و بدون نوشته وجود دارد. این بایگانی که 

مربوط به دوره هخامنشــی است تأییدکننده نظر پژوهشگران درمورد کاربرد الواح گلی نوش ه 
نشده دارای اثر مهر است.

امــا در کنار این مجموعه های ســالم و در دســترس، چیزی حدود ۲۰ تــا ۲۵ هزار قطعه 
گل نوشــته شکســته از بایگانی بارو وجود دارد که اینها را هم به شیکاگو برده بودند اما سال ها 
پیش به ایران برگرداندند، در همان حدودا قبل از انقلاب که در موزه ملی نگهداری می شدند. 
در ســال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ آقای دکتر رزمجو این مجموعه را تا حدی تفکیک و جداســازی 
کردنــد و در آنها نیز گل نوشــته های زیادی بــرای کار وجود دارد. دربــاره بایگانی باروی تخت 
جمشــید حیف اســت اگر اشــاره نکنم که این بایگانی علاوه بر اســناد اداری غنی ترین نقش 
مهرهای دوره هخامنشی و خاورنزدیک را در اختیار ما می گذارد. مهرهای بایگانی باروی تخت 
جمشید مجموعه ای بسیار غنی از تنوع نقش و سبک دارند که پژوهش روی آنها نیازمند زمانی 
طولانی اســت. پروفسور گریسون تا به امروز از همین مجموعه، بیش از چهار هزار مهر مربوط 
به اشخاص مختلف از مهرهای با کتیبه به نام شاه تا مهرهای ارتشتونه دختر کوروش بزرگ و 
همسر داریوش، مهرهای درباریان و مقام های بلندپایه تا مهرهای کارگران و مسافران از مناطق 

مختلف را شناسایی کرده اند که مطمئنا بر این تعداد افزوده خواهد شد.
بایگانی خزانه، کوچک اســت و کلا حدود ۷۰۰ گل نوشــته دارد که بخشــی از اینها به خط 
عیلامی هخامنشی نوشته شده و بخشی هم مشابه نمونه های بایگانی بارو فقط اثر مهر است.

 چه تعداد از این گل نوشته ها در حال حاضر در ایران نگهداری می شود و چه تعداد در خارج   .
از کشور؟

اگر بخواهیم درمورد بایگانی بارو صحبت کنیم، از گل نوشــته های بایگانی بارو تقریبا با این 
مجموعه هایی که به ایران برگردانده شــده فکر می کنم در حال حاضر شاید نزدیک به دو هزار 
و ۵۰۰ تا دو هزار ۶۰۰ گل نوشــته در موزه ملی باشــد، البته تعدادی نیز الواحی که اشاره کردم 
فقط اثر مهر دارند در موزه ملی هســت اما هیچ کدام از الواحی که کاملا به خط آرامی نوشته 
شــده هنوز به ایران برگردانده نشده اســت. آمار دقیق مجموعه موجود در ایران را خود موزه 
ملی دارد شــاید از این تعداد که گفتم هم کمتر یا بیشــتر باشد اما مطمئن هستم که مجموعه 
۲۰۷۸ گل نوشــته ای که پروفسور هلوک منتشر کرده کامل به ایران برگردانده شده و همین طور 
تعدادی مجموعه  از قبل شاید حدود ۱۵۰ تا ۱۷۰ گل نوشته، مطمئن نیستم دقیقا، از قبل در موزه 
ملی نگهداری می شد که اینها را پرفسور کامرون خوانده ولی منتشر نشده بود و بعد آقای دکتر 

ارفعی این مجموعه را خواندند و در دایره المعارف بزرگ اسلامی منتشر کردند.
بایگانــی خزانه در موزه ملی نگهداری می شــود. آن اثر مهرهایی را هم که اشــاره کردیم 
مرحوم تجویدی به دســت آوردند که حالا اسم بایگانی مشــخصی را ندارد، آنها هم در موزه 

ملی هستند.
 گل نوشته ها به چه خطی نوشته شده اند؟  .

اشــاره کردم که بایگانی بارو و خزانه عمده اسنادشــان به خط میخی عیلامیِ هخامنشی 
نوشته شده اســت. در مطالعات قدیمی تر می گفتند به خط عیلامی نو نوشته شده اند اما الان 
دلیلی که گفته می شــود عیلامی هخامنشی به خاطر این اســت که زبان عیلامی که در دوره 
هخامنشی استفاده می شود ساختار دســتوری و لغوی خاص خودش را دارد که حالا این یک 
بحث زبانی اســت و وارد آن نمی شوم. البته در بایگانی باروی تخت جمشید یک گل نوشته به 
خط بابلی، یکی به خط فارســی باســتان و یکی به خط فریژیهای هم به دست آمده، بایگانی 
خزانه هم کلا به خط میخی عیلامی هخامنشی است و اما در بایگانی بارو اشاره کردم اسنادی 
به خط آرامی هم داریم و علاوه بر آن در کنار برخی از گل نوشته هایی که به خط عیلامی نوشته 

شده اند نیز یک تا دو خط به آرامی با مرکب نوشته شده است.
 آیا روشن است که این گل نوشته ها در زمان کدام یک از پادشاهان هخامنشی نوشته شده؟  .

بایگانی باروی تخت جمشید را ما الان مطمئن هستیم که مربوط به سال ۱۳ تا ۲۸ سلطنت 
داریوش اول یا همان داریوش بزرگ اســت یعنی در بازه ای بین ســال ۵۰۹ قبل از میلاد تا ۴۹۳ 
قبل از میلاد. محدوده اداری اش هم مشــخص شــده که تقریبا حوزه فارس و قســمت شرقی 
خوزســتان بوده البته احتمالا تا حوزه بوشهر را نیز پوشش می داد که بر اساس نام جغرافیایی 
تموکن که همان سه کاخ هخامنشــی برازجان است این نظر داده می شود. اما بایگانی خزانه 
تخت جمشید مربوط است به دو سال آخر سلطنت داریوش اول تا سال هفتم پادشاهی اردشیر 
اول که بین این دو شاه کل دوره خشاریارشاه را هم پوشش می دهد و اگر بخواهیم تاریخ تقریبا 
دقیقش را بیان کنیم از حدود سال ۴۸۸ قبل از میلاد تا ۴۵۷ قبل از میلاد را این بایگانی پوشش 
می دهد و اســنادش هم مشــخص است. در مورد اسنادی که اشــاره کردم که روی هاون ها و 
دسته هاون ها به خط آرامی برای برگزاری مراسم هئومه نوشته شده، خود آنها تاریخ ندارند اما 
با توجه به مباحث زبان شناسی، آنها مربوط به دوره های پادشاهی اردشیر دوم، داریوش دوم و 
احتمالا اردشــیر سوم هستند. اثر مهرهایی که آقای تجویدی به دست آوردند نیز تاریخ دقیقی 
برایشان مشخص نشده اما براساس نقش و سبک مهرهایی که دارند، مشخص است که احتمالا 

مربوط به اواخر دوره هخامنشی است.
 موضوع این گل نوشته ها به طور کلی در چه زمینه هایی است؟  .

هر بایگانی ویژگی خاص خودش را دارد، اســناد بایگانی باروی تخت جمشــید مربوط به 
فعالیت هــای مختلف اداری در حوزه تولید، برداشــت، انبــارداری و بازپخش مواد خوراکی و 
پرداخت حقوق به کارمندان و کارگران فعال در این حوزه است. این کالاهای خوراکی مختلف 
مثل انواع غلات، دام، میوه و محصولاتی اســت که برخی از آنها را هنوز دقیق نمی دانیم چه 
نوع غله یا میوهایی هســتند. البته در کنار اینها پرداخت حقوق به صورت جیره های غذایی به 
کارمندان فعال در بخش اداری یا کارگرانی است که در مناطق مختلف مشغول به کار بودند و 
حقوق آنها بسیار منظم و دقیق بر حسب نوع شغل به صورت ماهانه مشخص شده و پرداخت 

می شد. معمولا سرکارگرها حقوق کارگران تحت سرپرستی خود را برای تقسیم کردن بین آنها 
دریافت و بابت آن گل نوشــته را مهر می کردند. دقیقا در متن مشخص شده که به هر شخصی 
چــه مقدار جیره حقوقی برای چه ماهی باید تحویل داده شــود. عــلاوه بر این مجموعه ای از 
متن ها مربوط به تحویل مواد غذایی برای برگزاری مراســم های مذهبی است. مجموعه ای از 
گل نوشــته ها نیز مربوط به پرداخت جیره های سفر به مسافرانی است که در محدوده بایگانی 
باروی تخت جمشید احتمالا از مسیر راه شاهی عبور می کنند. این مسافران به صورت روزانه در 
مکان هایی احتمالا مشــابه کاروانسراهای دوره اسلامی یک سند مهرشده از یک مقام دولتی را 
نشان می دادند و برای همان روز جیره دریافت می کردند البته این شرایط شامل همه مسافران 
نمی شــد. احتمالا اینها افرادی بودند که برای مأموریت های اداری سفر می کردند یا گروه های 
کارگری که بین مناطق جابه جا می شــدند و غذایشان توسط اداره مرکزی در تخت جمشید در 
هر منطقه تأمین می شد. مجموعه ای از متن ها نیز مربوط به پرداخت هایی برای جیره های سفر 

شاهانه است که از انبارهای شاهی تأمین می کردند.
از همه گل نوشته هایی که برای فعالیت های مختلف روزمره ای که به بخشی از آنها اشاره 
کردم در مناطق مختلفی که زیر نظر اداره مرکزی در تخت جمشــید بودند، نوشته می شد، یک 
نسخه نیز رونویسی شده و به تخت جمشید فرستاده می شد و حسابداران در تخت جمشید از 
این اسناد بیلان ها و اسناد حسابرسی سالانه را تهیه می کردند که مجموعه ای از آنها در بایگانی 

باروی تخت جمشید وجود دارد.
کار روی گل نوشته های باروی تخت جمشید یا هر بایگانی دیگر مانند این است که به شما 
بگویند بنشــینید و بر اســاس نامه های اداری روزانه یک اداره که در چندین ســال نوشته شده 
ساختار سازمانی و اداری آن را بازسازی کنید، مطمئنا اگر به آن فکر کنیم می گوییم مگر می شود. 
اما در واقع پژوهشگرانی که روی اسناد بایگانی ها کار می کنند کارشان همین است و برای اینکه 
مثلا یک مقاله کوتاه درباره وضعیت پرداخت حقوق به کارگران بنویسید بعضا باید ماه ها وقت 
صرف بیرون کشیدن اطلاعات از گل نوشته ها کنید. پروفسور هلوک آمدند برای اینکه کار مطالعه 
 W تا A گل نوشته های بارو راحت تر بشود اینها را براساس محتوای متن ها به ۳۲ گروه متنی از
شماره گذاری و تقسیم بندی کردند که بعضی از این مجموعه ها زیرگروه هایی هم دارند و حالا 
هرکــدام از این گروه های متنی یک موضوع خاص را پوشــش می دهد و متن های مرتبط با آن 
موضوع در دســته آن گروه متنی قرار می گیرد و هر متن جدیدی که خوانده شود بعد از اینکه 
مشخص شد مربوط به کدام گروه است به آن اضافه می شود. مثلا متن های گروه Q متن هایی 
هستند که مربوط به پرداخت جیره های سفر است و خود من برای پایان نامه دکتری روی بیش 
از ۷۰۰ متن ســفر کار کردم که با خوانش متن های جدید در مؤسســه شرق شناســی دانشگاه 
شیکاگو توسط پروفسور اســتولپر و دکتر هنکلمن تعداد این متن ها اکنون به ۱۵۰۰ متن رسیده 
و حالا مجدد نیاز به تحلیل های جدید دارند و احتمالا بســیاری از دیدگاه هابی که در پایان نامه 

خودم مطرح کردم باید با افزودن متن های جدید بازنگری شــود و در واقع همین مسئله باعث 
جذابیت بیشتر کار روی این بایگانی ها شده، زیرا پویاست و یک متن می تواند حتی کل نظرهای 
پیشین را تغییر دهد و پژوهشگری که روی این متن ها کار می کند همواره باید اطلاعات خود را 
به روز کند و با چالش های جدید مواجه شــود. اما الواح خزانه تخت جمشــید فقط مربوط به 
فعالیت های ساخت وساز بناها و بخش های مختلف خود تخت جمشید است. در واقع مربوط 
به پرداخت حقوق به هنرمندان و صنعتگران و کارگرانی است که در بخش های مختلف تخت 
جمشید در حال کار هستند که حقوق خود را به صورت جیره خوراکی و نقره دریافت می کنند. 

برای برخی از این هنرمندان به قومیت آنها نیز اشاره می شود.
 برخی عنوان می کنند که تخت  جمشــید با بیگاری ساخته شده؛ اما شواهد باستان شناسی و   .

گل نوشــته های تخت  جمشید خلاف این موضوع را نشــان می دهد. چه جزئیاتی در این زمینه 
می دانیم؟

ما هیچ ســندی چه از بایگانی های تخت جمشید، چه از بایگانی های دیگر متعلق به دوره 
هخامنشــی مثلا در بابل در دست نداریم که اشــاره کند از برده ها برای ساخت وساز در تخت 
جمشــید استفاده شده است. اصلا چنین اشاره ای وجود ندارد. حتی مورخان یونانی هم چنین 
چیزی را نگفته اند. اتفاقا خود گل نوشــته های خزانه که اشاره کردم مربوط به پرداخت حقوق 
به هنرمندان و صنعتگران و کارگرانی است که در ساخت وساز تخت جمشید فعالیت می کنند 
که تأیید کننده این مســئله اســت که از برده استفاده نشده اســت. در کنارش باید بگویم که ما 
مجموعه ای از کارگران را داریم که در گل نوشــته های تخت جمشــید به آنها با عنوان کورتش 
اشاره می شود. این کورتش ها در واقع پایین ترین رده کارگران هستند که در مشاغل مختلف کار 
کرده و حقوق ماهانه دریافت می کنند و گروهی از اینها هم در حوزه ساخت وساز فعال هستند و 
مطمئنا کورتش ها هم رده بندی هایی داشته اند؛ اما تا به امروز واقعا یک پژوهش جامع و کامل 
درمورد کورتش ها انجام نشده است. در هر حال ما براساس الواح تخت جمشید می دانیم که 
کورتش ها یا کارگران براســاس کاری که انجام می دادند، بــه صورت ماهانه جیره های غذایی 
به عنوان حقوق دریافت می کردند و اینها در الواح ثبت شــده اســت. در سؤال قبلی هم گفتم 
که هر کدام از این گروه های کاری در هر زمینه ای که فعالیت می کردند، یک سرکارگر داشتند که 
آن ســرکارگر به تعداد افراد گروهش و حتی شــاید بر حسب مراتب آنها جیره هایی به صورت 
ماهانه و حتــی چند دوره ای دریافت می کرده و به کارگران پرداخت می کرده و بابت آن ســند 
یا همان گل نوشــته را مهر می کرده اســت. حتی نکته مهم این اســت که ما بین کورتش های 
زن و مرد هم تفاوتی نمی بینیم؛ یعنی حتی در متن هایی که اشــاره شــده گروه های کاری زن 
هم هســتند که باز معادل مردان هم شــغل خود حقوق تعلق به آنها گرفته اســت. حتی در 
متن های ســفر که اشــاره کردم، آن گروه های کاری که مثلا از یــک نقطه به یک نقطه دیگری 
برای انجام کار برده می شــدند؛ یعنی همین کورتش ها، برای مسیر سفرشان هم جدا از حقوق 

میراث آریا: راه ها و تأسیسات وابســته به آنها، به ویژه رباط ها و کاروانسراها، همواره نقش 
مهمی در شــکوفایی فرهنگ ها بر عهده داشــته اند. متون تاریخی و یافته های باستان شناسی 
به خوبی نشان می دهند که چگونه راه ها و تأسیسات وابسته به آنها در دوره هخامنشی نیازهای 
اداری، سیاسی و اقتصادی شاهنشاهی پارس را برآورده می ساخت و امنیت این کشور پهناور را 
تضمین می کرد. در دوره های اشکانی و ساسانی این شبکه های ارتباطی بیش ازپیش رشد یافت 
و شاهراه معروف به «جاده ابریشم» و شریان های مرتبط به آن نه تنها امکان تبادل کالا بین شرق 
و غرب را فراهم کررد، بلکه گســترش باورهای دینی و اندیشــه های علمی را نیز در پی داشت 
و تأثیر شــگرفی در تحول فرهنگ بشر بر جای نهاد. چنین نقشی در دوره اسلامی تقویت شد و 

بنیادی محکم برای تمدن درخشان اسلامی ایجاد کرد.
یکــی از راه های ارتباطی مهم شــرقی غربی، راهی بود که دو مرکز مهم دوره اســلامی در 

شمال شرق، یعنی نیشابور و جرجان را به هم متصل می کرد. در امتداد راه نیشابور به جرجان 
چندین رباط وجود داشــته که امروزه بقایای آنها در خراسان شمالی شناسایی شده است. یکی 
از این رباط ها، رباط عشق است که در متون تاریخی قرون اولیه اسلام از آن با عنوان رباط اِجغ 

و بعدها در دوره تیموری و پس از آن رباط عشق یاد شده است.
با توجه به تخریب اساســی این رباط در قرون ۸ و ۹ هجری که شــواهد آن در متون کتبی 
موجــود اســت، در دوره تیموری رباط دیگری در نزدیکی این رباط قدیمی ســاخته شــده که 
قبلا با نام رباط عشــق به شــماره ۱۱۰۶۲ در فهرست آثار ملی کشــور به ثبت رسیده است. با 
وجــود این به دلیل تخریب زیاد ربــاط موردبحث در این پرونده و نیز هم جواری آن با یک رباط 
نسبتا ســالم تر محققان یا این رباط قدیمی تر را به کلی ندیده یا از آن غفلت کرده اند. در پرونده 
حاضر کوشــیده ایم اطلاعاتی درخصوص رباط قدیمی عشــق ارائه کنیم. باشد که با ثبت این 

اثر در فهرست آثار ملی کشــور زمینه توجه به آن و دخیل کردن آن در بازسازی های تاریخی و 
باستان شناسانه و نیز حراست از آن میراث ارزشمند فراهم آید.

رباط عشــق در موقعیت دشــتی در منتهی الیه غربی دشت میانکوهی شوقان و در جنوب 
رشــته کوه آلاداغ قرار دارد. آب وهوای منطقه از نوع نیمه بیابانی با اقلیم سرد و خشک است. 
کوه آلاداغ با ۲۴۵۵ متر ارتفاع در ســه کیلومتری شــمال شرق اثر و قله بهار با ارتفاع ۲۵۱۰ در 
۸ کیلومتری جنوب شرق آن از مهم ترین عوارض طبیعی منطقه محسوب می شوند. مهم ترین 
جریان آب منطقه رودخانه اتفاقی کال رباط اســت که از ارتفاعات آلاداغ و کوه بهار سرچشمه 
می گیرد و در جهت غربی - شرقی در جلگه شوقان جریان می یابد و در محل دربند شوقان به 
رودخانه دربند می پیوندد و سپس در جهت جنوب جریان می یابد و به کال شور متصل می شود.

در قرون اولیه اســلام و به ویژه در دوره حکومت ســامانیان و غزنویان نیشابور جزء ولایات 

مهم خراســان و از شهرهای بزرگ جهان اســلام بوده و راه های متعددی به آن ختم می شده 
است. یکی از راه های مهم راه نیشابور به جرجان است که در امتداد آن رباط ها و کاروانسراهای 
متعددی وجود داشــته اســت. رباط عشــق (۲) یکی از منازل راه جرجان به نیشابور است که 
در منتهی الیه غربی دشت شــوقان قرار گرفته است. با وجود اینکه رباط کاملا ویران و با خاک 
یکسان شده است، هنوز پلان آن در عکس هوایی به خوبی آشکار است و در محل پشته هایی با 
ارتفاع حدود ۱/۵ متر از دشت اطراف و انباشت های آجر شکسته آن را از اطراف متمایز می کند. 
از روی شــواهد موجود می توان گفت این رباط با مصالح خشت خام یا چینه ساخته شده بود 
و پلان مربعی شکل داشــت که مانند پلان رایج کاروانسراهای ایران دارای یک حیاط یا بارانداز 
و مجموعه ای از حجره ها در گرداگرد حیاط مرکزی بوده اســت. امروزه با وجود تخریب فراوان 
هنوز شــکل کلی حیاط به صورت یک فرورفتگی در بخش میانی اثر قابل  شناسایی است ولی 
نشــانی از برج در چهار گوشه بنا دیده نمی شود. متأســفانه در تمام قسمت ها به ویژه در روی 
پشته های حاصل از فروپاشی حجره ها و باره بندهای ضلع شرقی و غربی رباط حفریات قاچاق 
انجام شــده و در بســیاری موارد خاک برداری ها منجر به محو کامل آثار شده است. در قسمت 
مرکزی بارانداز نیز یک گودال بزرگ حفاری قاچاق وجود دارد. با وجود اینها شاید علت اصلی 

تخریب بســیار زیاد این رباط برداشــت مصالح آن (آجرها) برای ســاخت ربات جدید در دوره 
تیموری و پس از آن باشد. از همین رو است که تقریبا در تمام نقاط پی دیوارهای رباط قدیمی 
تا سطح زمین گود شده و به وضوح مصالح آن برای استفاده مجدد خارج شده است. در سطح 
اثر مقدار کمی سفال شامل سفال با خمیره آجری و لعاب شیری مات مربوط به قرون چهارم 
و پنجم هجری، سفال فیروزه قلم مشکی مربوط به قرون میانی اسلام و نیز سفال آبی و سفید 
دوره تیموری و صفوی پیدا می شود. بیشتر مورخان و جغرافی دانان قرون اولیه اسلام همچون 
مقدســی، ابن حوقل و اصطخری از وجود منزلگاهی در این بخش از راه نیشــابور به جرجان 
خبر داده و آن را رباط «اِجغ» نامیده اند که به نظر می رسد نام کنونی «عشق» تغییریافته همان 
نام اســت. با وجود ایــن پس از حمله مغول و از رونق افتادن نیشــابور به تدریج راه جرجان به 
نیشابور مورد بی توجهی قرار گرفت و رباط ها و منزلگاه های حاشیه این راه نیز به تدریج تخریب 
شــد تا اینکه در دوره تیموری با احیای این راه برای متصل ساختن گرگان به مشهد دوباره راه و 
منزلگاه های آن به همت امیرعلی شیر نوایی بازسازی و احیا شد. شواهد تاریخی نشان می دهد 
در این زمان رباط عشق/اجغ به قدری تخریب شده بود که به جای بازسازی تصمیم به نوسازی 
آن گرفته شد و در نزدیکی آن دستور به ساخت رباط دیگری دادند. این موضوع در نوشته های 

دولتشــاه سمرقندی از رجال دوره تیموری منعکس شــده است: «اما (اسپهبد) پسر خان امیر 
شمس المعالی قابوس است، رباط عشق که در جنب دربند شقان است. دربند راهی است که 
از خراسان به جرجان و استرآباد می روند از بناهای اوست. دیوار او چون عهد خوبان ستمکار در 
هم  شکسته و سقف آن چون محنت عاشقان بر هم  نشسته، امروز از آن جز رسوم و تلی باقی 
نبود. معمار لطف، امیرکبیر، عالم عادل، مؤید فضل، نظام الحق والدین (علیشیر) خلداالله تعالی 
ایام دولته - عمارت این رباط مسافرپناه اشارت فرمود و به اندک مایه روزگار دیوار آن چون سد 
سکندر محکم و سقف آن چون طاق فلک معظم شد. امروز در این اقلیم مثل آن عمارتی نشان 

نمی دهند. پناه مسافران و شکوه مجاوران این دیار است». 
به هرحال وجود رباطی ســالم تر و البته جدیدتــر در نزدیکی رباط موردبحث در این پرونده 

(رباط عشق ۲) باعث شده تاکنون پژوهشگران به آن توجه نداشته یا از آن غفلت کنند.
مهم ترین ویژگی اثر موقعیت قرارگیری آن در نقطه ای اســتراتژیک اســت که برای رفتن از 
خراسان به جرجان باید از آن عبور کرد. همین ویژگی باعث شده حتی بعد از تخریب کامل در 
قرون میانی اسلام دوباره در همین موضع مدتی بعد رباطی دیگر ساخته شود که اکنون نسبتا 

سالم و پابرجاست.

رباط عشق به جامانده از  دوران تیموری

محمدرضا نســب عبداللهی: تخت  جمشید یا پارسه شــاخص ترین بنایی است که از دوره هخامنشیان بر جای مانده اســت. این بنای عظیم نتیجه کار 
صنعتگــران، هنرمندان و کارگرانی اســت که با تلفیق هنر بومی ایرانی و هنر ســایر ملــل آن را بنا نهاده اند. بر پایه  الواح گلی یا گل نوشــته هایی که در 
کاوش های باستان شناســی از تخت  جمشــید به دســت  آمده، می دانیم که اولا در ساخت این بنای عظیم از هیچ برده ای اســتفاده نشده و ثانیا اینکه 
پادشــاهی هخامنشی برای ســاخت این بنا برای کارگران و هنرمندان و صنعتگران، حقوق و جیره مشخص در نظر می گرفته و پرداخت می کرده است. 
روزنامه «شرق» در مصاحبه ای با «دکتر لیلا مکوندی، دکترای باستان شناسی دوره تاریخی» جزئیات بیشتری را از این گل نوشته ها که اسناد مهمی از دوره 

هخامنشی به شمار می روند، جویا شد که در ادامه می خوانید.

تخت  جمشید در ازای پرداخت حقوق به 
هنرمندان و کارگران ساخته شده است

تخریب کامل ۲ گورخمره نویافته در اهواز
ایلنا: حدود ۱۰ روز از کشــف محوطه اشکانی در اهواز می گذرد؛ اما نه تنها مجوزی برای 
نجات بخشــی محوطه صادر نشده؛ بلکه گفته می شــود دو گورخمره از سه گورخمره 

کشف شده تخریب شده اند.
سه شــنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ خورشیدی بود که خبرها از کشــف محوطه اشکانی حکایت 
کردند. این محوطه در عملیات حفاری نفتی در محله فاز ۴ کوروش در حدود ۱۵۰ متری 
ساحل کارون در شهر اهواز به دست آمد. مشاهدات اولیه از داده های فرهنگی گورستان 
بیانگر کشــف چندین گور خمره به رنــگ نخودی و اندود قیر طبیعی و بقایای انســانی 
است. این نوع تدفین که به نام تدفین گور خمره ای موسوم است، از دوران نوسنگی برای 
دفن اموات و به ویژه نوزادان و خردســالان استفاده می شد؛ اما اوج استفاده از این روش 

تدفین را می توان در دوره اشکانیان مشاهده و پیگیری کرد.
مجتبی گهســتونی، فعال میراث  فرهنگی، با اشــاره به آنکه حدود ۱۰ روز از کشــف 
محوطه موســوم به دوره اشکانی می گذرد، گفت: درحال حاضر یگان حفاظت اداره کل 
میراث  فرهنگی خوزســتان و حراست شرکت نفت از این محوطه به صورت شبانه روزی 

مراقبت می کنند. این در حالی اســت که شهرســتان اهواز بیش از ســه ماه است فاقد 
یگان حفاظت میراث  فرهنگی اســت. قرار دادن کانکست و وجود محوطه کارگاهی به 
واسطه فعالیت شرکت نفت در این منطقه شرایط حفاظت و حراست از این نویافته های 
اشــکانی را دشوار می کند. وجود گرد و خاک از یک ســو و گرمای شدید هوا از دیگر سو، 
نگرانی هایی بابت وضعیت این محوطه، اشیای کشف شده و البته استخوان هایی که در 
خمره ها قرار دارند، ایجاد کرده است. شاهد فرسایش شدید خمره ها و بقایای به جامانده 
از تدفین ها هســتیم. تصاویری که در اختیار داریم، از زمان کشــف و اکنون نشــان از آن 
دارد که برخی متلاشــی و اکسیده شده اند و باید این وضعیت بررسی شود. شاید اگر یک 

سایه بان برای این محوطه تعبیه می شد، این شرایط تا حدودی بهتر می شد.
او با تأکید بر آنکه اهواز تشــنه انجام کاوش های باستان شناســی است، گفت: اهواز 
می توانــد تبدیل به بهشــت باستان شناســی خوزســتان و حتی ایران شــود؛ اما به آن 
بی توجهی شــده و تنها برخی اقدامات شناسایی و بررســی باستان شناسی انجام شده. 

حتی کاوش های انجام شده بدون خروجی خاصی انجام گرفته است.

گهســتونی با ابراز نگرانی از وضعیت محوطه و تعیین تکلیف نشدن برای آن گفت: 
نیاز اســت کاوش نجات بخشی در این محوطه صورت گیرد؛ البته نباید به حال خود رها 
شــود. باید کاوش باستان شناسی انجام گیرد. شاید شــاهد شکل گیری نوعی ماراتن بین 
باستان شناســان برای کاوش در این محوطه باشــیم؛ اما این امر نباید تبدیل به پر کردن 
رزومه برای باستان شناسان شود. باید خروجی کاوش کامل و جامع و مشخص باشد. نام 
شرکت نفت، بزرگ است و ممکن اســت برخی از باستان شناسان برای بستن قراردادی 
ســنگین دورخیز کرده باشند. بهتر است در انتخاب هیئت باستان شناسی برای کاوش در 

این محوطه دقت زیادی صورت گیرد.
به گفته او، گورخمره ها و اســکلت ها هنوز در همان جا هستند؛ چراکه موزه اهواز در 
حال ســاخت اســت و جایی برای انتقال آنها درحال حاضر وجود ندارد. انتظار می رود 
برخورد خوب و البته سریع با این محوطه شود تا از تخریب بیشتر جلوگیری به عمل آید.
کوروش روســتایی، رئیس پژوهشکده باستان شناسی پژوهشــگاه میراث  فرهنگی و 
گردشــگری نیز با تأکید بــر آنکه محوطه نویافته در اهواز نیازمند کاوش نجات بخشــی 

اســت، به ایلنا گفت: اســتان خوزســتان پروپوزال مربوط به کاوش نجات بخشی را به 
پژوهشــکده ارســال کرده و ما نیز جواب آن را ارائه داده ایــم و به نوعی می توان گفت 
مجوز کار صادر شده است. البته ایرادی در پروپوزال وجود داشت که باید حل و کار آغاز 
شــود. این کار ساده ای است. امور مربوط به حفاظت از محوطه های باستانی در مرحله 

نخست بر عهده اداره کل استان هاست. پژوهشکده نیز امور پژوهشی را بر عهده دارد.
او با تأکید بر آنکه برای آغاز کار کاوش نجات بخشی باید محل تأمین بودجه مشخص 
باشد و بعد کار میدانی شروع شود، گفت: بدون بودجه نمی توان چنین کاری را آغاز کرد. 
باید منبع اجرائی بودجه مشخص باشد و نمی توان با حرف و بدون مشخص بودن منابع 
کار را شروع کرد. هر باستان شناسی که صلاحیت انجام کار را داشته باشد، با شرط تأمین 

بودجه می تواند کار نجات بخشی را شروع کند.
احمدرضا حســینی بروجنی، معــاون میراث  فرهنگی اداره کل میراث و گردشــگری 
استان خوزســتان، با اشاره به آنکه محوطه کشف شده در محدوده محصور شده شرکت 
نفــت قرار دارد، گفت: در محدوده ۲۰ متری این محوطه چاه نفتی با قدمت بیش از ۸۰ 

ســال قرار دارد و این محوطه نیز طی جاده ســازی و خاک برداری و... حول این چاه های 
نفتی به دســت آمد؛ ضمن آنکه این محوطه به واسطه این فعالیت ها دستخوش تغییر 

و تحولات زیادی شده و بسیاری از بخش ها تسطیح شده اند.
او ادامه داد: گویا به منظور احداث پل در جاده خاکی که به چاه نفتی ختم می شــد، 
بولدوزر با این گورخمره ها برخورد کرده و کار متوقف شــده اســت. کارشناســان ما در 
بررســی های اولیه مطرح کردند که این محوطه احتمالا به اواخر دوره اشکانی و اوایل 
ساســانیان می رســد. نیروهای یگان حفاظت در محوطه مستقر شــده اند و به صورت 

شبانه روزی کشیک می دهند تا دخل و تصرفی صورت نگیرد.
حســینی بروجنی با تأکید بر آنکه برای چنین محوطه هایی در مرحله نخست نیازمند 
حفاظت اولیه هســتیم، خاطرنشان کرد: از آنجا که گستره محدوده را نمی دانیم نیازمند 
دریافت مجوز از پژوهشــکده باستان شناســی به منظور کاوش و نجات بخشی هستیم. 
پروپوزال آماده و ارســال شده اســت تا مجوزها دریافت شود. شــاید به دلیل تعجیلی 
که رخ داد، پروپوزال با مشــکل روبه رو شــده باشــد و هنوز مجوزهــای لازم را دریافت 

نکرده ایم. مکاتباتی نیز با اداره کل موزه ها برای دریافت مجوز برای جابه جایی و انتقال 
گورخمره های سالم و اشیای کشف شده به آزمایشگاه مرمت اداره کل استان انجام شد.
او درباره رفع مشــکلات پروپوزال ارســالی به پژوهشــکده باستان شناسی نیز گفت: 
بر اســاس توافقات انجام شــده تمام هزینه ها از سوی شرکت نفت پرداخت خواهد شد؛ 
چراکــه این محوطه در محدوده این شــرکت قــرار دارد و ورود و خروج به آن محدود 
اســت. ضمن آنکه شــرکت ملی حفاری مجوز کار عملیاتی و عمرانی نداشت و مسئله 
حقوقــی با آنها خواهیم داشــت؛ از این رو تمــام هزینه ها را تأمین خواهنــد کرد. بنا بر 
توافقات انجام شده، نیروهای کارشناسی و تأمین و امکانات اولیه انتقال از میراث استان 
و نیروهای کارگری و ایاب و ذهاب از ســوی شرکت نفت تأمین می شود. شاید در همان 
۸۰ ســال پیش هنگام کار در این محوطه به آثار باســتانی رسیده باشند؛ اما به آن توجه 
نشــده. اکنون نیز به واســطه برخورد بیل مکانیکی به این گورخمره ها ما متوجه وجود 

چنین محوطه ای شدیم.
او درخصــوص وضعیت حفاظت از یافته های اخیر گفت: شــرایط محوطه به دلیل 

آنکه بارندگی نداریم و مشکل خاصی نیست، سعی کردیم با کاور کردن و پوشش خاک، 
از گورخمره های ســالم حفاظت کنیم. به این شــکل حفاظت انجام شــده. با توجه به 
آنکه بیل مکانیکی در محوطه کار می کرد، از ســه گورخمره به دست آمده، دو گورخمره 
کامل تخریب شــده. این محوطه کاملا زیر جاده قرار دارد و تحت العرضی قابل مشاهده 
نیست. نیاز است محوطه کاوش و نجات بخشی شود تا اگر گورخمره ها و اشیای دیگری 
در محوطه وجود داشته باشد، شناسایی و حفاظت شود. حتی احتمال می دهیم که یک 

گورستان در این محوطه به دست آید.
معاون میراث  فرهنگی خوزســتان، انجــام کاوش و نجات بخشــی در این محوطه 
نویافته را آغازی برای انجام کاوش های بیشــتر در این استان دانست و گفت: امید است 
بتوانیم خروجی خوبی از این کاوش به دست آوریم و در پی آن بتوانیم محوطه را ثبت 
ملی کنیم. ضمن آنکه نیاز است تا مقالات و مطالب بیشتری درخصوص باستان شناسی 
خوزســتان و اهواز منتشــر شود. نخستین قدم ســاماندهی وضع موجود است و بعد از 

دریافت مجوز از پژوهشکده، به زودی کار را آغاز خواهیم کرد.

یــادداشـت

گنبد خشتی
یادمان معماری در  بافت سنتی مشهد

تقریبا در تمام مدت ســلطنت شــاهرخ تیموری (۸۰۷- ۸۵۰ ه.ق) خراسان از 
رونق و آبادانی نســبی برخوردار بوده و در برخی شهرهای خراسان مانند مشهد، 
خرگرد، تربت جام و تایباد بناهای باشــکوه و مجللی به همت آن بزرگان ساخته 
شده است. گنبد خشتی، یکی از بناهایی است که یادمان ارزنده معماری در بافت 

سنتی مشهد از این دوران است.
تعداد نسبتا زیاد بناهای برجای مانده از دوران تیموری در خراسان مرهون توجه 
خاص برخی از پادشــاهان آن سلسله به ویژه شــاهرخ تیموری و شخصیت های 
والامقام آن دوران مانند گوهرشــاد خاتون، غیاث الدین پیــر احمد خوافی و امیر 
علیشــیر نوایی و معمارانی حکیم و توانا چون قوام الدین شــیرازی و غیاث الدین 

شیرازی و هنرمندان چیره دستی چون بایسنقر میرزاست.
شــهر مشــهد گویا از این موهبات بیشتر برخوردار شــده و دلایل عمده آن در 
درجــه اول وجود حرم مطهر امــام رضا (ع) و دیگر حضور و حمایت «ســادات 
مشــهد» و به ویژه رؤسای آنها یا «نقیبان» در جایگاه حاکمان واقعی مشهد بوده 

است.
یکــی از نقبای پرنفوذ و محترم ســادات موســوی مشــهد در آن دوران «امیر 
ســلطان غیاث الدین محمدبن موســی بن جعفر (ع)» بود. او در در سال ۸۳۲ ه. 
ق در مشــهد وفات یافته و در فاصله حدود ۵۰۰ متری شمال حرم مطهر به خاک 
ســپرده شــد. ظاهرا در همان زمان بنایی بر فراز گورش ساخته شد که بعدها به 

«گنبد خشتی» معروف شد.
گنبد خشتی که احتمالا نام خود را از ساختار آجری گنبد اولیه آن گرفته، بنایی 
است که نمای چهارضلعی در بیرون و چلیپایی (صلیبی شکل) در درون و گنبدی 

دوپوش به ارتفاع ۹/۱۴ متر بر فراز ساقه ای بلند و آجری دارد.
ظاهــرا تغییــر و تحولات فراوانی کــه در این بنا صورت گرفتــه چهره اولیه و 
واقعی آن را دگرگون کرده است به گونه ای که به قول برنارد اوکین «ظاهر اصلی 
بنا را به دشواری می توان تعیین کرد، چون در این ساختمان مرمت های بی شماری 

در دوره های گوناگون صورت گرفته است».
تــا دهه های اخیر بدنــه بنا منظر منظم و مطلوبی نداشــت و ســاقه گنبد با 
کاشــی های سفید، آبی، سیاه و کتیبه ای درشــت خط بر حاشیه بالایی ساقه نقش 
بســته بود کــه از اصالت و زیبایی چندانــی درخور بنا برخوردار نبــود. به تازگی 
تزیینات کاشی جمع آوری شده و بدنه های خارجی بنا با آجر نماسازی شده است.
نمای بیرونی این بنا که در حال حاضر به «امامزاده محمد» معروف است، یک 
فضای مکعب شــکل آجری با درگاهی ها و طاق نماهایی بر بدنه با گنبدی آجری 
به چشم می آید که بر فراز ساقه ای استوانه ای استقرار یافته و درگاهی هایی برای 

روشن کردن فضای داخلی بنا که بر ساقه استوانه ای تعبیه شده است.
فضــای چلیپایی داخلی دارای چهار ایوان اســت و گوشــوارهای حد فاصل 

ایوان ها با ترکیب موزون قاب ها و مقرنس ها به زیبایی آراسته شده است.
مقرنس ها از گوشه ها آغاز شده و لچکی های طرفین طاق ها و تمامی زیر گنبد 
را پر کرده اند و در مرکز پوشش گنبدی بنا به گونه ای جمع شده اند که تشکیل یک 
دایره مقعر یا شمسه داده اند. سطوح پر و خالی و سایه روشنی که بر اثر تابش نور 

از نورگیرهای ساقه گنبد ایجاد شده، منظره بدیع و زیبایی را موجب شده است.
در جریان مرمت های سال ۱۳۵۶خ یک سردابه در زیر کف ظاهر شد که آن نیز 
نقشه صلیبی شکل داشته و در قسمت مرکزی آن ستون باریکی استوار شده تا پایه 
طاق ها و طویزه های پوشش سردابه را نگه دارد. تزیینات بنا علاوه بر مقرنس ها و 

ترنج های گچی، اسلیمی ها و کتیبه هایی بر ازاره ها هستند.
گنبد خشــتی در کنار کوچه ای به همان نام در یکی از محلات قدیمی مشهد و 
در مجاورت خیابان طبرســی قرار دارد. این بنا مورد توجه و احترام اهالی است و 

همه روزه مورد مراجعه زائران مشتاق قرار می گیرد.
گنبد خشــتی در تاریخ پنجم اردیبهشت سال ۱۳۵۶ به شماره ۶۱۶ در فهرست 

آثار ملی ایران ثبت شده است.
*مدیر کل اسبق میراث  فرهنگی خراسان رضوی

معاون اسبق وزارت خارجه
رجبعلی لباف خانیکی

ماهانه خودشــان جیره روزانه دریافت می کردند. به این صورت که در مسیر سفرشان روز به روز 
در ایســتگاه های سفر - چیزی شبیه به کاروان ســراها- توقف می کردند و طبق نامه ای که در 
اختیار داشــتند، معادل هزینه آن روزشان جیره های خوراکی دریافت می کردند که این خودش 
در واقع شــاید تأیید همین نکته باشد که طبق اسناد تخت جمشید به نظر نمی رسد هیچ نوع 
استفاده ای از برده برای ساخت وسازها شده باشد. نکته دیگری که باید اشاره کنم، این است که 
صنعتگرها و هنرمندانی هم که دارند کار می کنند، بر حســب نوع شغل شان و کاری که انجام 
می دهند، جیره های متفاوتی، یعنی حقوق های متفاوتی دریافت می کنند. این تقســیم بندی و 

سلسله مراتب حقوقی کاملا رعایت شده است.
 این گل نوشته ها در شناخت بیشتر پادشاهی هخامنشی چه کمکی به باستان شناسان و در کل   .

جامعه می کند؟
مقایســه و تطبیق اسناد اداری تخت جمشــید با اطلاعات مورخان دوره هخامنشی به ما 
کمک می کند که بتوانیم دورنمای جامع تری درباره دوره هخامنشــی داشته باشیم. این اسناد 
اصطلاحا متعلق به قلب مرکزی پادشاهی هخامنشی هستند و به ما اطلاعات مختلفی راجع 
به فعالیت هــای اداری، مکان های جغرافیایی، راه ها، گروه های قومی، مراســم های مذهبی و 
دیگر امور که در حوزه اطراف تخت جمشــید و فارس تا خوزســتان انجام می شده، می دهند. 
در واقع اطلاعات و دانســته های ما به صورت مکرر با خواندن گل نوشته های جدیدتر و تحلیل 

گل نوشته های خوانده شده پیشین و تحلیل آنها افزوده می شود.
خوب اســت دوباره اشاره کنم که ما از دوره هخامنشــی فقط بایگانی های تخت جمشید 
را نداریــم، تعداد زیادی بایگانی های معابد و بایگانی های خصوصی هخامنشــی داریم که از 
بابل به دســت آمده و خوشــبختانه در ســال های اخیر تعداد زیادی از این بایگانی ها از سوی 
آشورشــناس ها و پژوهشــگرهایی که تخصص بابلینو و متأخر دارند، خوانده شــده است و به 
دانش ما افزوده شــده. تعداد این اســناد خوانده شده هم در حدود ۲۰ هزار گل نوشته است که 
بــر تعداد آنها افزوده نیز خواهد شــد. در کنار اینها ما چند هزار اســناد آرامی مربوط به دوره 
هخامنشــی از مصر داریم که بخش عمده ای از آنها منتشــر شده، همچنین اسناد آرامی را که 
از حوزه فلســطین به دســت آمده، داریم که آنها هم چیزی حدود ۵۰ هزار سفال نوشته اداری 
معروف به اُســتراکا است و همین طور ما حتی در افغانستان در بلخ بایگانی هخامنشی داریم، 
برخی پژوهشــگران بعضا بایگانی دیرالعلاء از اردن را نیز متعلق به دوره هخامنشی می دانند. 
در کنار این بایگانی ها مجموعه زیادی اسناد پراکنده وجود دارد که نمی توان آنها را به بایگانی 
مشــخصی منتســب کرد. حالا شــما این مجموعه هایی را که نام بردم، در کنار گل نوشته های 
تخت جمشــید بگذارید و تصور کنید که چه گســتره وســیعی از اطلاعات مربوط به سازمان 
اداری هخامنشیان از قلمرو وسیع شان از مصر تا افغانستان و بابل تا مرکز شاهنشاهی در تخت 
جمشــید در دسترس پژوهشــگران قرار دارد. این بســیار امیدوار کننده است که دائما بر تعداد 
اســناد افزوده می شود و این دانش و شناخت ما را نســبت به جنبه های مختلف شاهنشاهی 
هخامنشی بیشــتر و بیشتر می کند. در واقع این اســناد ما را به دل ساختار اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگی و جنبه های مختلف دوره هخامنشــی می برد و می توانیم بازسازی های زیادی انجام 
دهیم. حجم بالای انتشــار کتاب ها و مقالاتی که بر پایه مطالعه این اسناد و تحلیل آنها نوشته 
شــده، بیانگر این مسئله است؛ اما متأسفانه باید اشــاره کنم که سهم پژوهشگران ایرانی اندک 
اســت. بخش عمده ای از این نقص مطالعاتی به این مســئله بازمی گردد که در دانشگاه های 
ایران مطالعات آشورشناســی که به آموزش خطوط میخی می پردازد، نداریم و زبان آرامی هم 
تدریس نمی شــود. به هر حال هنوز هم در مطالعات هخامنشــی جای کار بسیار زیادی وجود 
دارد و اگر هم زمان ده ها پژوهشــگر روی اسناد این دوره کار کنند، باز هم جای کار هست و من 
امیدوارم که در جامعه پژوهشــی ما این مجموعه نه فقط گل نوشــته های تخت جمشید بلکه 
دیگر بایگانی های دوره هخامنشی هم مورد توجه قرار بگیرند و با همه سختی هایی که کار روی 
بایگانی ها دارد، پژوهشگران و علاقه مندان روی این مجموعه ها کار کنند و سهم پژوهشگرهای 

ایرانی هم در این حوزه مطالعاتی پررنگ تر شود.


